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ــبب لجبازي با يكديگر به  ــت به س سال هاس
دادگاه خانواده مي آيند و از هم شكايت مي كنند. 
عبداالله و سيمين هيچ كدام راضي به آشتي كردن 
ــوند. عبداالله با عصبانيت وارد شعبه 268  نمي ش
ــت  ــود و برگه اي را به دس دادگاه خانواده مي ش
قاضي مي دهد. پشت سر او هم زن ميانسالي وارد 
مي شود و روي نيمكت دادگاه مي نشيند. قاضي 
ــد: شما  عموزادي با ديدن اين زن و مرد مي پرس

دو نفر قصد آشتي نداريد؟
پيرمرد با عصبانيت مي گويد: آقاي قاضي باور 
ــده ام.  ــته ش كنيد خودم هم از اين موضوع خس
ــوم و اين  ــرم جدا ش ــر مي خواهم از همس ديگ
ــم. باور كنيد  ــه تمام كن ــوع را براي هميش موض
ــن و  ــت. با اين س ــيده اس ديگر جانم به لبم رس
ــالم هر هفته بايد به دادگاه بيايم و كل وقتم را  س
ــكايت كنم. سال هاست كه هر روز در  صرف ش
اين دادگاه معطل شده ام. من حاضرم همسرم سر 
زندگي اش بيايد و خانه اش را ترك نكند، من هم 
نفقه اش را مي دهم. چرا بايد به زني پول بدهم كه 
ــت. او در طبقه پايين  در خانه و زندگي اش نيس
ــي  مي كند. همين خانه اي كه در آن زندگي  زندگ
ــال است زندگي مرا  مي كند از من دارد. هفت س
ــت. حالا باز هم شكايت دارد و  زهرمار كرده اس
ــم. من يك قران هم  ــد كه بايد نفقه بده مي گوي
ــه او پول نمي دهم. اگر مي خواهد طلاق بگيرد  ب
ــي ندارم ولي هيچ پولي به او نمي دهم.  من حرف
ــر خانه و  اگر مي خواهد پولي بگيرد بايد بيايد س

زندگي اش.
ــرد را قطع مي كند و  ــار زن حرف هاي م اين ب
ــرده ام. خب  ــن تو را معطل ك ــد: مگر م مي گوي
نفقه ام را بده تا اينقدر هردويمان با اين سن و سال 
سرگردان دادگاه نشويم. طلاقم را بده، مهريه ام را 

نمي خواهم، ولي نفقه ام را بايد بدهي.
ــته كلام را در دست  اين بار قاضي دادگاه رش
ــرد و خطاب به زن مي گويد: خوب خانم  مي گي
شما چرا نمي روي و با همسرت زندگي نمي كني. 
شما كه در يك آپارتمان زندگي مي كنيد و هر روز 
ــال است نه از  همديگر را مي بينيد. الان هفت س
هم جدا مي شويد و نه با هم آشتي مي كنيد. چرا 
اختلافاتتان را حل نمي كنيد. شما شش فرزند و 

داماد و عروس داريد. حتي نوه داريد. به آنها فكر 
كنيد و خودتان را به دردسر نيندازيد.

ــكوت مي كند.  بعد از حرف هاي قاضي زن س

ــخ  ــكوت اين بار مرد پاس ــد از چند لحظه س بع
مي دهد: آقاي قاضي اگر به سر خانه و زندگي اش 
بيايد من حرفي ندارم و حاضرم تمام اختلافاتمان 

را حل كنم. حاضرم از اين به بعد هرچه او بگويد 
ــت از اين  ــرطي كه دس گوش بدهم. فقط به ش

لجبازي هايش بردارد و با من دشمني نكند.
ــد: اگر  ــوهرش مي گوي ــه ش ــال ب زن ميانس
ــاي تو نبود من هم هيچ وقت با وجود  لجبازي ه
ــدم  ــا و عروس و دامادهايم حاضر نمي ش بچه ه
شكايت كنم. ولي دعوا ها را اول تو شروع كردي. 

الان هم اگر كوتاه بيايي من هم حرفي ندارم.
ــه زن مي گويد:  ــوزادي خطاب ب ــي عم قاض
ــر  ــكايتت صرف نظر كني و به س حاضري از ش

خانه و زندگي ات بروي؟
ــوهرم بخواهد بله  ــخ مي دهد: اگر ش زن پاس
ــرم. پيرمرد هم در جواب مي گويد: من هم  حاض
هيچ شكايتي ندارم. چون خودم هم خسته شده ام 

و ديگر نمي خواهم به دادگاه بيايم.
ــس از هفت  ــال پ ــه اين ترتيب زوج ميانس ب
ــكايت و درگيري با هم آشتي  ــال جدايي و ش س

كردند.

7 سال دعوا در دادگاه خانواده
زوج ميانسال، سال ها با مراجعه مكرر به دادگاه خانواده خواستار طلاق از يكديگر بودند

سيما فراهانى

ندا و احمد فقط شش روز بود كه با هم ازدواج 
ــترك آنها بعد از شش  كرده بودند، اما زندگي مش
روز براي هميشه تمام شد. تازه داماد به طرفداري 

مادرش با همسرش اختلاف پيدا كرد. 
ــعبه 268 دادگاه  ــي عموزادي، رئيس ش قاض
خانواده پس از بررسي پرونده زوج جوان از آنها 
مي پرسد: دليل درخواست جدايي شش روز بعد 

از ازدواج چيست؟
ــرم به  ــخ مي دهد: آقاي قاضي همس مرد پاس
ــذارد. من تازه در اين  ــادرم اصلا احترام نمي گ م
شش روز فهميده ام كه اگر بخواهم با ندا زندگي 
مشتركم را ادامه دهم به مادرم بي حرمتي كرده ام. 
ــي كه با ندا نامزد كردم،  ــه مي دهد: زمان او ادام
مادرم با ازدواجمان مخالف بود. او هميشه مي گفت 
ــن نمي خورد. با اين حال  ــدا به درد زندگي با م  ن
به خاطر علاقه اي كه به او داشتم به خواسته مادرم 
توجهي نكردم و پايم را در يك كفش كردم و گفتم 

كه مي خواهم با ندا ازدواج كنم. حتي به جانبداري 
ــن و ندا با هم  ــدم. م ــا مادرم درگير هم ش از او ب
نامزد كرديم و در اين مدت هرچه مادرم مي گفت 
ــذارد تصور مي كردم  ــدا به او احترام نمي گ  كه ن
به دليل اين كه از ندا خوشش نمي آيد اين حرف ها 
ــيمان بود كه متوجه  ــد. اما پس از عروس را مي زن
ــد. دو روز بعد از  ــت مي گوي ــادرم راس ــدم م ش
ــب مادرم زنگ زد و گفت كه  ــي، يك ش عروس
دلش تنگ شده و مي خواهد به خانه ما بيايد. وقتي 
به ندا موضوع را گفتم او شروع به داد و بيداد كرد 
و گفت؛ حوصله غذا درست كردن و پذيرايي از 
ــب  مادرم را ندارد. با اين حال به او گفتم مادرم ش
ــد و من نمي توانم او را به خانه ام راه ندهم.  مي آي
ــن در كمال  ــه خانه ما آمد و م ــادرم ب ــب م آن ش

ــب وقتي به خانه آمدم، ديدم ندا هيچ غذايي  تعج
ــرام نمي گذارد.  ــه مادرم احت ــت نكرده و ب درس
ــا او دعوا كردم  ــب بعد از رفتن مادرم ب ــان ش هم
ــدم بايد از همان روز  و در حرف هايش متوجه ش
ــر من  ــه حرف مادرم گوش مي دادم. همس اول ب
ــد به مادرم بي احترامي كند. براي همين ديگر  نباي

نمي خواهم با او زندگي كنم. 
ــوان مي گويد:  ــد از حرف هاي مرد، زن ج بع
من هم ديگر نمي خواهم با مردي زندگي كنم كه 
مادرش را به من ترجيح مي دهد و به خواسته هاي 
ــد دروغ مي گويد كه  ــن توجهي نمي كند. احم م
ــرده، او از همان  ــرف مادرش گوش نمي ك به ح
روز اول هر چه مادرش مي گفت را انجام مي داد. 
هميشه تحت تاثير حرف هاي مادرش با من دعوا 

ــي و مراسم عقد را  ــن عروس مي كرد. حتي جش
ــتور داده  آن طوري برگزار كرديم كه مادرش دس
ــل زندگي با احمد را ندارم و هر  ــود. ديگر تحم ب

دويمان تصميم گرفته ايم از هم جدا شويم. 
ــروس و داماد،  ــد از حرف هاي اين تازه ع بع
ــن زوج را از طلاق منصرف  ــعي كرد اي قاضي س
ــيدگي به  ــد، ولي وقتي اصرار آنها را  ديد، رس كن

اين پرونده را به جلسه بعد موكول كرد.

درخواست طلاق 6 روز بعد از ازدواج

ــت طلاق مي دهند،  ــنين بالا درخواس ــناس: معمولا زوج هايي كه در س دكتر قاســم زاد  /  روان ش
ــنتي  ــت. خيلي از آنها ازدواج س ــان به اين فكر مي كنند كه حالا بهترين زمان براي جدايي اس خيلي هايش
داشته و در طول سال هاي زندگي مشترك به اين نتيجه رسيده اند كه نمي توانند در كنار هم زندگي كنند. 
براي همين با خودشان مي گويند حالا كه فرزندانشان سر و سامان گرفته اند مي توانند به جدايي فكر كنند 

و يك زندگي مستقل و راحتي را براي خودشان فراهم كنند.
آنها تصور مي كنند پس از جدايي تمام مشكلاتي را كه در سال هاي زندگي مشترك تحمل كرد ه اند، 
ــر گذاشته و به يك زندگي راحت و بدون دردسر دست خواهند يافت. در صورتي كه جدايي  ــت س پش
در سن بالا شايد عواقبي به مراتب بدتر و ناراحت كننده تر از طلاق در سنين پايين داشته باشد. زوجي كه 
در سنين بالا از هم جدا مي شوند، به يكباره خود را تنها و بي همدم و بي مونس مي بينند و آن لحظه است 
كه تازه متوجه اشتباه خود مي شوند. براي همين به نظرم زوجين در سنين بالا اگر بتوانند مشكلاتشان را 

بين خود حل كنند و به جدايي فكر نكنند هيچ وقت پشيمان نخواهند شد.

نگاه كارشناس

طلاق در سن بالا اشتباه است

شما چه فكر مى كنيد؟
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